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معذرت میخواهم

آقامعلم میگوید: «فلیکس باز که تو دیر آمدی سر کلاس!»

;raquo&!فلیکس باز که تو دیر آمدی سر کلاس;laquo& :گوید;zwnj&آقامعلم می

فلیکس از خجالت سرخ می&zwnj;شود، آهسته می&zwnj;رود سمت نیمکتش، کوله&zwnj;اش را می&zwnj;گذارد
;raquo&.خواهم;zwnj&معذرت می;laquo;&zwnj& :ید;zwnj&گو;zwnj&زمین و زیر لبی می

کلاس ساکتِ ساکت است و جیک کسي در نمي&zwnj;آيد.

;raquo&بار دلیل ديرآمدنت چه بود؟;zwnj&خُب حالا بگو ببینیم، اين;laquo& :پرسد;zwnj&آقامعلم دوستانه مي

فلیکس يک&zwnj;&zwnj;جورهايي نگران است. آخر مي&zwnj;داند الآن آقامعلم چه مي&zwnj;خواهد بگويد.

- چیه، باز هم زنبوري را نجات دادي؟ شايد هم يك کرم خاکي را، هان؟ يا اين&zwnj;كه امروز هم لازم بود به بابابزرگت
کمک كني که کفشش را بپوشد؟ راستش را بگو، امروز ديگر چه داستاني برايمان سرهم کرده&zwnj;اي؟

فلیکس با خودش فکر مي&zwnj;کند، يعني الآن بايد چیزي بگويم؟ طفلک مردد است و نمي&zwnj;داند چه&zwnj;کار
کند. اما عاقبت دل به دريا مي&zwnj;&zwnj;زند و مي&zwnj;گويد:

&laquo;&zwnj;بايد دوتا بچه گربه را نجات مي&zwnj;دادم. با چشم&zwnj;هاي خودم ديدم که مردي جعبه&zwnj;اي را
انداخت توي زباله&zwnj;داني. از توي جعبه صداي میومیو مي&zwnj;آمد. صدا را دقیق مي&zwnj;شد شنید. آقاهه که
دور شد، فوري جعبه را از زباله&zwnj;داني درآوردم و دوان&zwnj;دوان برگشتم خانه. باور کنید اين چیزي که گفتم، قصه

;raquo&.نیست. تمامش حقیقت دارد

اُتو از رديف آخر فرياد مي&zwnj;زند: &laquo;آره. من هم سگم را بايد مي&zwnj;بردم فرودگاه. آخر مي&zwnj;خواست
;raquo&.ي مايورکا سفر کند;zwnj&براي گذراندن تعطیلات به جزيره

اتو بعد از اين حرف پوزخند پت و پهني مي&zwnj;زند. چندتا از بچه&zwnj;ها هم خنده&zwnj;شان مي&zwnj;گیرد و
ريزريز مي&zwnj;خندند.

اينا بلند بلند مي&zwnj;گويد: &laquo;من هم بايد خودم را از ديوار ساختمان مي&zwnj;کشیدم روي بام تا ببینم که
;raquo&.طور است;zwnj&هواي امروز چه

همه مي&zwnj;زنند زير خنده. همه جز فلیکس! از دست هم&zwnj;کلاسي&zwnj;ها حرصش گرفته است.

;raquo&!تمام چیزهايي که گفتم حقیقت دارد ;laquo& :گويد;zwnj&مي
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لحن گفتارش لجوجانه و عصبي است.

آقا معلم مي&zwnj;گويد: &laquo;من واقعاً حتي تصورش را هم نمي&zwnj;توانم بکنم که کسي توي زباله&zwnj;داني
;raquo&.تر برايم توضیح بدهي;zwnj&هرحال لازم است در فرصتي ديگر اين قضیه را مفصل;zwnj&گربه بیندازد. به

زنگ تعطیلي مدرسه كه به صدا درمي&zwnj;آيد، بچه&zwnj;ها کیف و کتاب&zwnj;هايشان را جمع مي&zwnj;کنند كه
بروند، اما يک&zwnj;هو کسي با انگشت، تق&zwnj;تق مي&zwnj;زند به در.

با سبدي وارد کلاس مي&zwnj;شود و مي&zwnj;گويد: &laquo;تا الآن پیش دامپزشک بودم. گربه مادر فلیکس 
فسقلي&zwnj;هايي را که امروز صبح فلیکس نجات داد، برده بودم پیش دام&zwnj;پزشک که معاينه&zwnj;شان کند.
بعدش فکر کردم خوب است يک تک پا هم بیايم اين&zwnj;جا تا بچه&zwnj;گربه&zwnj;ها را به شما نشان بدهم. از

;raquo&.مان نگه داريم;zwnj&ها را در خانه;zwnj&خواهیم اين;zwnj&حالا به بعد هم مي

آقا معلم پارچه را با احتیاط از روي سبد برمي&zwnj;دارد. بچه&zwnj;گربه&zwnj;ها در حالي&zwnj;که روي آستر
پنبه&zwnj;دوزي&zwnj;شده&zwnj;ي داخل سبد چندک زده&zwnj;اند، از ترس چسبیده&zwnj;اند به هم&zwnj;ديگر.

آقا معلم فلیکس را تحسین مي&zwnj;کند و مي&zwnj;گويد: &laquo;آخِي، گربه&zwnj;هاي بیچاره! فلیکس، تو
راستي&zwnj;راستي کار خیلي خوبي کردي. واقعاً که چه آدم&zwnj;هاي بدي در اين دنیا پیدا مي&zwnj;شوند. مگر
ِمحض حیوان&zwnj;آزاري  کار،  اين  زباله&zwnj;داني؟  توي  بیندازد  را  زنده  حیوانات  کسي،  مي&zwnj;شود 

;raquo&!است

حالا ديگر همه از فلیکس تعريف و تمجید مي&zwnj;کنند. فلیکس قهرمان شماره يک امروز است.

فلیکس با احتیاط دست مي&zwnj;کند توي سبد و بچه&zwnj;گربه&zwnj;ها را از آن تو درمي&zwnj;آورد. به نظر
مي&zwnj;رسد که فسقلي&zwnj;ها ديگر حسابي او را مي&zwnj;شناسند. خودشان را مي&zwnj;چسبانند به

سینه&zwnj;ي فلیکس و ريز ريز خروپف مي&zwnj;کنند.

آقا معلم مي&zwnj;گويد :&laquo;مطمئناً در کنار تو زندگي خوب و امني خواهند داشت و آن&zwnj;چه که مربوط به
ديرآمدنت مي&zwnj;شود... شايد بهتر باشد که از اين به بعد همیشه يك&zwnj;ربع ساعت زودتر از خانه بیايي بیرون،

;raquo&.تر وقت داشته باشي;zwnj&رساني بیش;zwnj&تا براي کمک

با شنیدن اين حرف، گل از گل فلیکس مي&zwnj;شکفد و مي&zwnj;گويد: &laquo;چه پیشنهاد خوبي. باشد، حتماً
;raquo&!کنم;zwnj&همین کار را مي

کریستینه رِتل - ترجمه&zwnj;ی کتایون سلطانی
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